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بررسی اصطلاح نفس در درّة‌التاّج قطب‌الدّین شیرازی و مقایسه آن 
با مصنفات باباافضل و آثار منثور ناصرخسرو

نعیمه کیالاشکی1، دکتر عباس ماهیار2
)تاریخ دریافت: 95/03/02، تاریخ پذیرش: 95/05/18(

چکیده
نفس از اصطلاحات کاربردی در مباحث نظری فلسفه و عرفان و کلام از گسترده‌ترین مباحث آثار 
حکیمان و فلاسفه است. نفس جوهری است مجرد که در ذات خود نیاز به ماده دارد. قطب‌الدّین 
شیرازی در درّةالتاج، مرتبه کل نفوس را بعد از عقل می‌داند که بین آن‌ها نفسی واسطه است یا 
انواع بسیار دارد و واجب‌الوجود، واحد  واسطه نیست و نفس را واجب‌الوجود نمی‌داند چون نفوس 

حقیقی است که از چیزی صادر نمی‌شود. 
در  باباافضل  درّة‌التّاج،  در  نویسنده قطب‌الدّین شیرازی  در سه  نفس  مقایسه  به  تحقیق  این  در 

است.  شده  پرداخته  ناصرخسرو  منثور  آثار  و  مصنفات 

واژگان کلیدی
قطب‌الدّین شیرازی، درّةالتّاج، نفس، باباافضل، ناصر‌‌خسرو. 

N_kialashaki@ .1- دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران
yahoo.com

2- اســتاد راهنمــا، دکتــری زبــان و ادبیــات فارســی عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 
Info@jamejam.yahoo.com.ــران کرج، ای
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مقدمه
از جمله اصطلاحات کاربردی در فلسفه و کلام 
و عرفان، نفس است که از گسترده‌ترین مباحث 
آثار حکیمان و فلاسفه و عارفان در دوره‌های 

مختلف می‌باشد. 
عرفا نیز تعارف گوناگونی درباره نفس دارند: 
گروهی آن را جوهر مجرد می‌دانند که در ذات 
خود، نیاز به ماده ندارند، ولی در فعل نیاز به ماده 
دارد و متعلق به اجساد و اجسام است و بالاخره 
جوهری است مستقل و قائم به‌ذات خود که تعلق 
تدبیری با بدن دارد و جوهری است غیر مادت 
و در تصرّف و تدبیر نیاز به جوهر روحانی دیگر 
دارد که روحانیت آن از نفس کمتر باشد و آن 
واسطه روح حیوانی است که آن هم واسطه‌ای 
دارد که قلب است. )سجادی، 1364: 593- 514(. 

مشیری می‌گوید: نفس‌الشیء یعنی وجود شیء 
و لکن نزد اهل معرفت، مراد از نفس وجود نیست 
بلکه مراد افعال و اخلاق و اوصاف مذمومه‌ی 

بنده است. )قشیری، 1364: 44(. 
خواجه‌عبداله انصاری می‌گوید: »نفس زندان 
روح و دنیا زندان نفس است، چون روح از تدبیر 

بدن تعلق به نفس دارد. )میبدی، 1344: 279/3(
در  را  انسان  نفس  مطالعه  مسلمان  فلاسفه 
و  و ضروري مي‌دانند  جستجوي حكمت لازم 
آنان اصول و اساس نفس را در وجود نخستين 
يا الاول مي‌جستند. آنان اخلاق را علمي مهم 
و  تحقيق  جز  چيزي  را  آن  چون  مي‌دانستند 

اين‌باره كه نفس چگونه در درون  پژوهش در 
خود به تعادل مي‌رسد با توجه به نحوه پيدايشش 
از مبداء، نمي‌دانند. خداوند روح يا نفس انساني 
را از عدم خلق كرد و همه‌ي انسان‌ها را از نفس 

آفريد.  واحده 
در  كه  مجرد  ذاتاً  است  جوهري  نفس  پس 
دارد و گروهي  به ماده  احتياج  تصرّف و عمل 
مي‌دانند.  روح  از  تنزّلي‌افته  مقام  را يك  نفس 

است.  برجسم  مقدّم  و  غيرمادّي  نفس 
افلاطون معتقد است زماني بود كه نفس با خدا 
در عالم مُثُل مي‌زيست، ولي به‌واسطه تمايلش به 
عالم حس، هبوط كرد و در بدن مادي محبوس 
شد و محكوم شد براي برگشت دوباره يك مرحله 

تزيكه و تطهير را بگذراند. 
پس از رهايي نفس از جسم پرهيزگاران دنيا، 
به سرمنزل خجستگان، به ستارگان مخصوص 
خود، فرستاده مي‌شوند و بدكاران براي تحمل 

عقوبت به تارتاروس مي‌روند. 
اراده-  عقل-  مي‌داند:  جز  سه  را  نفس  وي 
شهوت. قسمت ارادهك‌ننده نفس گاهي در كنار 
اراده  ميك‌ند.  اطاعت  آن  امر  از  و  است  عقل 
شامل انگيزه‌هايي مانند جاه‌طلبي، غضب و خشم 
عادلانه و برحق است و شهوت شامل تمايل براي 
لذّات حس و ثروت و تمام صور كاميابي جسماني 
است. )ميان‌ محمدشريف، 1389: ج 1، 133- 134( 

در بحث علم اخلاق نفس را ذاتاً عقلاني و 
غيرفاني و سرچشمه تمام خير آن عالم موجودات 
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حقيقي يا عالم مثل مي‌داند. 
تقسيم  سه‌مرتبه  به  آدمي  نفس  اسلام  در 

مي‌شود: 
1. مرتبه اوّل نفس امّاره است كه بين انسان 

و حيوان مشترك است. 
نفس  كه  است  لوّامه  نفس  دوّم  مرتبه   .2
وجداني است و گاهي اخلاقي دارد و بين خير 
و شر نوسان دارد و از اعمال بد احساس ندامت 

ميك‌ند. 
3. مرتبه سوّم نفس مطمئنّه است كه كيپارچه 
در اراده الهي محو و مستغرق است و در صلح 

و صفا به‌سر مي‌برد. 
جسم  اول  كمال  نفس  است  معتقد  ارسطو 
طبيعي است كه در آن استعداد حيات هست و 
قواي چهارگانه آن را قوّه مغزّيه، قوّه حساسّه، 

بود.  نموده  قوّه عاقله توصيف  قوّه محرّكه و 
حيوانات  ساير  و  انسان  ميان  اول  قوّه  سه 
مشترك است، زيرا اين سه قوّه مربوط است به 

تمايلات.  و  ادراك حسي  و  غذا  گرفتن 
اما قوّه چهارم، قوّه عاقله يا نفس ناطقه است 
كه خاص انسان است. اين قوّه مستقل از بدن 
در  آن  منشاء  كه  است  اين  بر  فرض  و  است 
بدن نيست. پس انسان تريكبي است از روان و 
نفس ناطقه. اخوان‌الصّفا معتقدند: نفس مطلق 
يا نفس علم يا روح كل عالم )نفس كلي فلكي( 
و ذات بسيطي است كه از عقل صادر شده است 
و نيروي خود را از عقل مي‌گيرد. اين نفس در 

خورشيد تجلي كرده و از اين راه كل عالم تحت 
قمر را به حركت درمي‌آورد. آن‌چه را كه ما در 
عالم خود خلقت مي‌ناميم درواقع به عالم نفس 
مربوط مي‌شود. )ميان‌ محمّدشريف، 1389: ج1، 414( 
ابن‌سينا نفوس را به تعداد ابدان مي‌داند. وي در 
آغاز رساله موسوم به حجج عشر گويد: و رؤيت 
علي‌بن‌ابيطالب  اميرالمؤمنين  الائمه  امام  عن 
عليه‌السلام انه قال، مَن عَرَف نفسه فقد عرف 
ربهّ. و سمت رأس الحكما ارسطاطالیس يقول 
وفاق قول اميرالمؤمنين )ع(: ان من عجز عن 
معرفه نفسه فالخلق به ان يعجز عن معرفه ربه 
شيء  معرفه  في  به  موثقاً  المراء  يري  يكف  و 
من الاشياء بعد ماجهل نفسه؟1... )حسن‌زاده آملي، 

 )339 :1377

سه  را  نفس  اسم،  اشتراك  به  نصير  خواجه 
آثار  كه ظهور  نباتي  نفس  كيي  مي‌داند:  قسم 
او اصناف نبات و انواع حيوان و اشخاص انسان 
را شامل است و دوّم نفس حيواني، كه تصرّف 
او بر اشخاص انواع حيوان مقصور است و سيّم 
نفس انساني كه نوع مردن بدان از ديگر حيوانات 

ممتاز و مخصوص است. 
هر يك از نفوس چند قوّت باشد كه هر قوّتي 
از آن مبداء فعلي خاص شود اما نفس نباتي را 
سه قوّت: كيي قوّت غاذيه و عمل او به اعانت 
ماسك،  به  جاذبه  تمام شود:  ديگر  قوّت  چهار 
هاضمه و دافعه، دوّم قوّت مُنمِيه و عمل او به 

1- در غرر و درر آمِدي بسياري از كلمات علي)ع( در معرفت نفس 
آمده است )حسن‌زاده آملي، 1377: 340- 341(.
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اعانت غاذيه و قوّتي ديگر كه آن را مغيره خوانند، 
صورت نبندد و سيّم قوّت توليد مثل در نوع و 
عمل در به امانت غاذيه و قويّت ديگر كه آن را 

مصوّره خوانند و به كمال رسد. 
نفس حيواني در قوت است كيي قوّت ادراك 
آلي و دوّم قوّت تحريك ارادي نفس انساني را 
از ميان و نفوس حيوانات اختصاص به يك قوّت 
است كه آن را قوّت نطق خوانند وآن قوّت ادراك 
)طوسي،  است.  مدركات  ميان  تمييز  و  بي‌آلت 

 )57-56 :1387

مدارج‌الكمال  رساله  دوم  فصل  در  باباافضل 
منظور خود را از لفظ نفس چنين مي‌گويد: ما بلفظ 
نفس آن خواهيم كه بلفظ اصل و لفظ حقيقت 
و لفظ و ذات و لفظ خود خواهيم. .. چون نفس 
انسان گویيم به آن بدو اصل و حقيقت و ذات 

مردم را مي‌خواهيم. )كاشاني، 1366: 9( 
در فصل پنجم همان رساله‌ مي‌گويد: انسان 
قوّتي دارد كه به آن اصل با همه جانوران شريك 
است و جانوران به‌واسطه آن زنده‌اند كه نام آن 
نفس حيواني‌ است و آن داراي دو قوّت شوق 
و خواستاري و ديگر آگهي و يابندگي هستند. 

)همان: 14( 

نفس عاقله در اشخاص مردم دو قوّت است: 
كيي نظري، نامش عقل نظري كه بدان اشخاص 
دانا و آگاه باشند و ديگر قوّت عملي نام وي عقل 
كارهاي  قوّت  بدين  مردم  اشخاص  كه  عملي 

عقلي كند. )همان: 23( 

در همان رساله‌ نفس انساني را از نفس حيواني 
جدا نمي‌داند )همان: 24(. غالب‌گشتن جسد بر 
نفس و نظر بر جسم گماشتن نفس از علقه‌اي و 
پيوندي‌ست كه نفس راست با تن و آن پيوند به 
هيچ پيوندي چنان ماننده نيست كه پيوند كارگر 

با آلت كارگري. ... )همان: 44-43( 
در رساله‌ی ره‌انجام‌نامه هفتم گفتار به اسباب 
و علل وجود نفساني مي‌پردازد )همان: 64(. و 
در فصل سوم همان رساله مي‌گويد: بدان كه 
نفس جوهريست زنده بذات، كننده بطبع، داننده 
بقوّت. امّا جوهر بودنش از آنك‌ه فصل و بوي و 
دروي موجود بود و محل فعل است و خود در 

هيچ محل نيست .... )همان: 79-78( 
مي‌گويد:  شاهان  پيرايه  و  ساز  رساله‌ی  در 
جنباننده گوهر آسماني را علما، نفس خوانده‌اند 
)همان: 88( و هم‌چنين طبع گوهران و اجرام 

)همان: 89(  نفس خوانند.  را  سمايي 
تعريف  چنين  را  نفس  عرض‌نامه  رساله  در 
است و هرچه  نه كثرت  منشاء كثرت  ميك‌ند: 
آيد  اجسام  جز  از  اجسام،  از  نه  بود  اجسام  در 
و آن غير را بنام نفس خوانديم، پس نفس نه 
جسم بود بي‌مقدار و نهايت و طرف باشد. .. پس 
نفس  و  بود  تواند  بعقل  نفس  دانستن  و  يافتن 
چون محسوس و مخل و موهوم نتواند بود. .. 
و دانش‌هاي گوناگون مرنفس را از عقل چون 
صورت‌هاي گوناگون بود مرجسم را از نفس و 
كنش‌ها  و  صور  اختلاف  به  جسم  هم‌چنانك‌ه 
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نفوس  انواع صور عقلي  به  اجسام شدند نفس 
باشند به اندازه قوبل چون نفس ناميه و نفس 
غضبي و نفس شهواني و نفس عمّاره و نفس 
نفس  و  مخيّله  نفس  و  حافظه  نفس  و  فاكره 

 )188-189 )همان:  مردم.  اشخاص 
جهان روحاني را جهان نفس و عقل مي‌خوانند 
كه منشاء و منبع حيات و حركت و زندگي است 

.... )همان: 193( 
در همان رساله عرض‌نامه انواع نفس را برطبق 
زير  اقسام  به  است  نفس  كه  جوهر  آن  آنك‌ه 

مي‌آورد: 
1. نفس فلكي: اگر فصل مطلق باوي يافته 
فلكي  نفس  جنبانيدن،  و  است  كه كنش  شود 

گويندش. 
متفنن  و  افعال مختلف  اگر  منيمه:  نفس   .2
برترتيبي پياپي از وي يافته شوند، نفس منميه 
خوانندش كه فعل جذب و امساك و هضم غذا 

و توليد با او باشد. 
3. نفس حيواني: اگر افعال مختلف بعضي بر 
ترتيب طبيعي و بعضي بي‌ترتيبي طبيعي باوي 
را  نفس  آن  حيوان،  حركات  چون  شوند  يافته 
نسبت با حيوان كنند و نفس حيواني گويندش. 
وي  كنش‌هاي  اگر  انساني:  عملي  نفس   .4
را  آن  صناعات  اهل  كارهاي  چون  بود  عقلي 

خوانند.  انساني  عملي  نفس 
5. نفس ناطقه يا فاكره يا عاقله اگر كنشش 
تمييز معاني محسوسات باشد و تريكب و اثبات 

بعضي باهم و تفضيل و نفسي بعضي از بعضي آن 
را نفس ناطقه و فاكره و عاقله گويند. )همان: 216( 
در تعريف علم نفس گويد: بحث و تعرف از 
گوهر نفساني و يكفيت وجودش و تعديد افعال 
و قوّت‌هاي هر نوع و قوّت عملي و قوّت نظري، 
علم نفس خوانند و از شعب اين علم، علم اصلاح 
اخلاق، رياضت نفوس جزوي و علم سياست و 

شرائع و ... است. )همان: 217( 
در رساله جاودان‌نامه انفس ونفس‌هاي غايت 

كه ملكوت اين جهانند چهار دسته هستند: 
1. نفس اعلي كه آن را اسرافيل نامند و كار 
وي روح‌دميدن است و روان‌دادن در اجسام تا 

بدان انگيخته طلب و جنبش شوند. 
2. دوّم نفس كه او را مكيائيل خوانند به‌نام و 

كار او روزي‌رسانيدن بود به روزي‌جویي. 
3. سوّم نفس كه او را جبرئيل خوانند بنام و 
كار وي آن بود كه سخنان خدا را ادا كند و پيام 

وي سوي خلق آورد. 
4. نفس چهارم كه وي را عزرائيل خوانند و 
كار وي جان‌ستدن ست و جان‌ستدن جداك‌ردن 
معني بود از صورت دانستن و بگوهر دانا پيوستن 

آن. )همان: 292-291( 
در همان رساله جاودانه‌نامه فصل ششم آن 
مي‌گويد: حق‌تعالي نفس را به چهار پايه بياراست 
بر نشان دابة‌الارض تا به چهارپاي كه دارد با 
بر مرتبت و منزلت  همه جهانيان سخن گويد 
كه از خداي دارد. يك پاي در خاك و نام آن 
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طبع و يك پاي در نبات و نام آن ناميه و يك 
پا در بهيمه نام آن حيوان و يك پاي در مردم 
نام وي خرد سخن گوي )همان: 295(. و در  و 
رساله نفس به تعريف انواع آن پرداخته است. در 
منهاج مبين انواع نفس را مي‌آورد، نفس ملكي، 
رساله  در   .)495 )همان:  حيواني  و  حسّي  نفس 
مبادي موجودات، موجودات را دو قسم مي‌داند: 
كيي موجودات طبيعي ديگر موجود نفساني، و 
مبداء آن مي‌گويد به تبع آن سه دانش به‌وجود 
مي‌آيد. كيي دانش حال و كار موجودات طبيعي 
و آن را علم طبيعت خوانند و كيي دانش حال 
موجودات نفساني كه مدركات باشد و آن را علم 
عقل خوانند و مقولات و كيي دانستن هست، از 
آن روي كه هستي آن در نفس باشد يا بيرون از 
نفس و اين را علم اعلي خوانند. )کاشانی، 1366: 

 )588 -587

نفس  مي‌گويد:  زادالمسافرين  در  ناصرخسرو 
و  علم  از  را  الهي  آثار  مر  پذيرا  است  جوهري 
قوّت و قدرت و بقا و جزآن و ظهور آثار الهي 

 )344  :1385 )زادالمسافرين،  بدوست. 
در صفحه 454 همان كتاب مي‌گويد: نفس 
جوهر است اعني به ذات خويش قائم است و 
از علم و جهل و سخاوت و  او  اعراض لطيف 
بخل و شجاعت و مبين و جز آن بر جوهريت او 
گواه است )همان: 454( و در صفحه 371 همان 
كتاب مي‌گويد: پديد‌آمدن جوهر عقل و نفس كه 
اندر چيزي‌اند. در  از چيزي‌اند و نه  مبدعات‌اند 

صفحه 252 همان كتاب مي‌گويد: اشتراك به 
بيان اين سه نفس بدان است كه وجود ايشان 
همه به آغاز جز اندر مزاج جسدي نباشد و لكين 
آمدن اين دوروح كز او كيي نباتي است و ديگري 
حيواني است از تأثير اجرام فلكي است اندر مزاج 
به  مزاج  ناطقه‌اند  نفس  آمدن  حال  و  استقس 
خلاف آن است نزديك حكماي دين حق كه 
اسلام است و حكمايي كه مرايشان را متألهان 
گويند از قدماي فلاسفه هم بر اين‌ گونه‌اند و 
گويند كه اين نفس جوهري است الهي ابداعي 
و شايسته مرقبول صفات الهي را و بقاي ابدي 
ذات  به  را  او  مر  كالبد  فناي  از  پس  گويند  را 
خويش قيامت است )همان: 297-298(. وباز در 
نفس‌هاي  مي‌گويد:   296 صفحه  كتاب  همان 
نباتي و حيواني هرچند كه بر جنباندن قدرت دارند 
جنبانيدن ايشان چون مرجسم را نيت و مرنفس 
ناطقه را قوّتي هست كه بدان قوّت مرجنباندن 
جسم راست و هم بدان قوّت مرذات خويش را 
بجنباند اما جنبانيد او مرجنباننده مر جسم را به 
و  از خشم  را  مرنفس حيواني  اوست  بازداشتن 
شهوت و حسد و جز آن كه اين قوّت‌ها مرنفس 
حيواني را بجنباند و مرنفس ناطقه را اين قوت 

و حركت به ياري عقل است. 

نفس در درّةالتاج قطب‌الدّین
 كلّ نفوس در وجود ذوات ايشان، مستند باشد 
به عقلي يا بي‌واسطه ميان ايشان يا به‌واسطه كه 
او نفس باشد ولكن نه از آن روي كه تأثير كند 
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در وجود نفسي كه معلول است چه او از حيثيّت 
عقل باشد به جهت استغنا او در آن فعل در ذات 

خود، و در فاعليّت خود از جسم. )درّةالتاج: 768( 
قطب‌الدّين در فن اول جمله پنجم از درّةالتاج 
خواص  در  كه  وقتي  مي‌گويد:  اعلي  علم  در 
واجب و ممكن در نفوس ارضي و سماوي كه 
ممكن‌الوجودند شك نميك‌ني در ادامه مي‌گويد 
چون  باشد  واجب‌الوجود  نفس  كه  نيست  جايز 
نفوس بسيارند و واجب‌الوجود واحد حقيقي است 

كه صادر از او نشود. 
وي وجود نفس را بر جسم متقدّم نمي‌داند. 
نفس از آن روي كه نفس است علت قريبه او 
غيرواجب‌الوجود لذّاته باشد )درّةالتاج: 763- 766(. 
پس نفس از جسم برتر است. وي انفاس بشري 
را مثل نسبت خورشيد و چشم‌ها مي‌داند بلكه 
كامل‌تر از آن و آن را چون خزانه براي معقولات 

مي‌داند. )همان: 772-771( 

نتیجه‌گیری
در  را  انسان  نفس  مطالعه  مسلمان،  فلاسفه 
و  و ضروری می‌دانند  جستجوی حکمت لازم 

آنان اصول و اساس نفس را، در وجود نخستین 
یا الاوائل می‌جستند. از نگاه آنان، نفس جوهری 
احتیاج  ذاتاً مجرد که در تصرف و عمل  است 
به ماده دارد و گروهی نفس را یک مقام تنزل 
از روح می‌دانند. نفس غیرمادی و مقدم  یافته 

بر جسم است. 
تقسیم  مرتبه  به سه  آدمی  نفس  اسلام  در   
می‌شود: امّاره، لوّامه و مطمئنّه. این سه قوه بین 
انسان و حیوان مشترک است، اما قوّه چهارم هم 
تحت عنوان قوّه عاقله نفس ناطقه که مخصوص 
انسانی است، وجود دارد. نفس عاقله در اشخاص 
دو قوّت است. یکی نظری که نامش عقل نظری 
است و دیگر قوّت عملی که نام آن عقل عملی 

است. 
قطب‌الدّین همه‌ی نفوس را مستند به عقلی 
می‌داند که بی‌واسطه یا با واسطه بین او نفس 
باشد. او معتقد است که نفس واجب‌الوجود است 
چون نفوس بسیارند و واجب‌الوجود، واحد حقیقی 
است که صادر از او نشود و وی وجود نفس را بر 
جسم متقدّم می‌داند و نفس از آن روی که نفس 
است، علتّ قریبه او غیر واجب‌الوجود لذاته است. 
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